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 اما در مواردي نيز به اغلاق و ؛است» مرسل عالي«كتاب در اكثر موارد پيرو سبك نثر

.يابدتعقيد سوق مي

هاي زباني و يي نسخه، ابواب و فصول آن، ويژگيدر اين مقاله، بررسي ادبي و محتوا

.مورد نظر بوده است... هاي ادبي و ارزش

 ياز پيشينهاز ذخاير مكتوب قرن نهم به عنوان بخشي يكيياز اين تحقيق، احياهدف

رو انجام پژوهشي درخور و مستقل اين از؛فرهنگي، ادبي و عرفاني اين سرزمين است

اي بودن متن، روش با توجه به تك نسخه.رسيدبه نظر مي ضروري ،در اين زمينه

 محتواي عرفاني، ادبي و سبكي نسخه به علاوه براين.مدنظر قرار گرفت»تصحيح قياسي«

.مورد بررسي واقع شد» تحليل محتوا«روش 

هاي ادبي، محتوايي، ارزش خطي، دقايق المعاني، بررسي  ينسخه:هاواژهكليد

.هاي سبكيويژگي

مقدمه
يكي از مشايخ معروف هندوستان و » سيد محمدبن نصيرالدين جعفر حسيني مكي«

 عارف مشهور آن زمان بود؛ سال وفات وي ،، چراغ دهلي»نصيرالدين محمود «ه يخليف

)243: 1363نفيسي، (» .اند هـ نوشته891را 

دار  اقطاعي در عصر محمد تغلقپدر و«، »بحرالمعاني«بنا به اظهار صريح مؤلف در 

وي «) 1332:140دهلوي بخاري، (» .با يك هزار و سيصد سوار بوده است» نبهايتك«

در حيات » سلطان بهلول«تا زمان » سلطان محمد تغلق«عمري دراز يافته بود و از زمان 

 اما ؛اند مكه بودهي كرام او از شرفايآبا. بود و سن شريفش از صد متجاوز بوده است

)401: 1873لاهوري، (» .اندده و در سرهند اقامت كردهبعدها به دهلي آم

شيخ «وي نزد . ظاهراً در دهلي به دنيا آمد و پرورش يافت» سيد محمد حسيني«

و ديگران درس خواند و پس از روي آوردن به » الدين محمد بن يحيي اودهيشمس

و در طي از مشايخ بزرگ چشتي دست ارادت داد » نصيرالدين محمود اودهي«تصوف به 



75شبه قاره مطالعات ةفصلنام

ها و پس از سالبه سر برد» الدين منورشيخ قطب«سفرهاي خود مدتي را در ملازمت 

ي نشيمن گزيد و با مريدان خود در گوشه و كنار به تحرير و مطالعه » دهلي«سفر در 

).2278: ، ج چهارم1375انوشه، (» .مسائل عرفاني پرداخت

وي از «آورده است، » لانسابابحر«و » بحرالمعاني«بر اساس آنچه وي در كتاب 

الدين دولت حقيقت و معرفت شيخ نصيرالدين محمود، شيخ اوحد سمناني، مولانا شمس

دهلوي (».ها برده استيحيي، اميركبير جعفر نصير، شيخ يعقوب و شيخ نظام الحق بهره

اين بنده بر حكم «: گويد در جايي ديگر ميبارهوي در همين ) 138: بخاري، همان

ام و خدمت  پير خود، نصيرالدين محمود، سيصد و هشتاد و دو ولي را دريافتهاجازت

او در بحر المعاني آن سيصد و .. .اندام و هر يكي نعمتي در حق فقير ارزاني داشتهكرده

هشتاد بزرگ را از مشاهير و غير هم نام به نام با اماكن ملاقات از اقطار عالم و غرائب 

در خدمت ايشان ديده و يافته و مدت مكث هر يك را بيان احوال كه در سفر و حضر 

)404: لاهوري، همان. (كندمي

:  تصريح كرده استاشمؤلف خود بارها به ارادت خود نسبت به پير و مراد اصلي 

قدس سره » قطب الافراد شيخ نصيرالدين محمود«اين بنده نبوي را از دولت پير خود «

حسيني (» .رتسبيحات و علوم هر يكي اطلاعي استهر يكي از مشاهده و د... العزيز

قطب «از دولت ... و اين فرزند مدت نه سال در ترقي تحقيق بودم، «) 825:11مكي، 

الدين، يعني پير ، پير ارادت خود و قطب الحقيقت، شيخ نجم»الافراد نصيرالدين محمود

 كه قاعده بالايي عرش تربيت خود قدس االله سرهما بدين نور رسيدم و اين نور را ديدم

قطب الافراد «اين بنده نبوي از دولت پير خود « ) 48: همان(» .است نامحدود و نامتناهي

نويسم و خوانده نويسم، نبشته نميقدس االله سره، آنچه مي» شيخ محمود نصيرالدين

)66: همان(».گويمخوانم و دانسته خلق را نمينمي

اي در بيان اسرار در تصوف، رساله» بحرالمعاني«له چند از جمهاييوي مؤلف كتاب

نفيسي، (» .در تاريخ خلفا و ائمه بوده است» بحرالانساب«روح، رساله پنج نكات و كتاب 

 يكي از آثار مهم ،در عرفان و تصوف نيز» دقايق المعاني«به جز اين، كتاب ). 244: 1363
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.او است

وحيد و اسرار معرفت وعلوم قوم را بيان بسياري از حقايق ت» بحرالمعاني«حسيني در 

كرده است  و علاوه بر آن در اين اثر، ابدال، اوتاد، اقطاب، افراد و ساير رجال االله و بيان 

اعداد و اسامي و مراتب و اوراد و اعمار و احوال واقسام ايشان را بر نهجي تفصيل داده 

همه را ملاقات «: هو تشخيص نموده است كه فوق آن متصور نيست و گفته است ك

بر اساس مدعاي . امام و مقامات همه را مشاهده كردهها يافتهام و از هر يكي نعمتكرده

او سي صد و پنجاه و هفت ابدال ديگراند كه وي ايشان را در كوه بر سرچشمه نيل 

اند و خوردن ايشان شلم درختان و ملخ بيابان ملاقات كرده است و ايشان در كوه ساكن

گويد طايفه افراد را عدد نيست، بسيارند و از چشم خلق ظاهر مستور، مگر و نيز مياست 

آن كه بعضي اقطاب ايشان را دانند و بينند، هرگاه كه افراد كامل كه مظاهر وجه تفرد 

اند، در سلوك ترقي كنند، بر قلب حضرت رسالت مرتبه يابند، بعد علي كرم االله وجهه

سالت در سلوك ترقي كنند، به قطب حقيقي رسند و از چون از مشارب قلبي حضرت ر

وي در ) 95: تاحسيني مكي، بي(» .مقام قطب حقيقي به مقام معشوقي يعني وحدت

بيان نسب اهل بيت رسالت را مدنظر قرار داده و نسبت آبا و اجداد خود » بحرالانساب«

» .را ثبت نموده است

تاكنون كمتر مسبوق به سابقه » افراد « يتبهالبته لازم به يادآوري است كه اشاره به مر

.بوده است و تأويل و تفسير مؤلف از اين مرتبه نيز در ديگر آثار مشابه آن نيامده است

حسيني مكي غالباً به كثرت دعوي شهرت يافته است تا آنجا كه به گواه برخي 

 را در رد يا نويسانرود و تذكرهترك ادب شرعي پيش ميهاي خود، تا حد شطح ونوشته

در آنچه او از احوال ظاهر و باطن خود نوشته ... «: داردقبول مدعاي خود به ترديد وامي

چون از ... «) 402:  لاهوري، همان-137: دهلوي بخاري، همان. (است، عقل حيران است

دولت فرد حقيقت، شيخ نصيرالدين محمود در سلك سلوك ترقي شد و از تجلي صفات 

 مقام فردانيت است به شرط مستوري نزول كردم، فرد حقيقت را در به تجلي ذات كه

: گفتند، درآمدم و روي نياز به خاك ماليدم، بر زبان مبارك راندميخفيذكرواقعه ديدم كه
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اي شهباز ميدان عالم لاهوت و اي پاك آمده از عالم جبروت  و اي باخته عالم ملكوت و 

... اين ميل از نور جمال ذات است: كشيد و فرمودبعد از آن ميلي در ديده من ! ناسوت

شيخ اوحد«بوس چون شب شد در طير شدم از شهر ختلان در مصر رفتم و به پاي

بعده تا وقت ثلثان شب سه ختم كلام خواندم كه قالب من نور ... مشرف شدم»سمناني

ظر  من مقدار خردل شد؛ بعده نه يشد و محيط عرش عظيم گشت و عرش عظيم در ديد

كردم، هاي وجود من صورت شده، هر يكي صورت را نظر ميدرخود كردم كه همه موي

ها محو شدن گرفت، بعده نظر كردم كه ديدم، بعده صورتهمچو صورت خويش مي

ها و افلاك و انفس بلاكيفيت شدن گرفت و جميع تجليات صفات، افعال، جميع عالم

 العين هفتاد هزار عالم تجليات را سير هطرفهمچنين در . و آثار محو شدن گرفتاسما

جلالي حجاب جمالي و ! واسطه شنيدم كه فرمان شد يا عبديكردم، بعد از آن كلام بي

جمالي انوار جلالي و انت مابين الجلال و الجمال، بعد از كلام به تجلي ذات مشرف 

كنم،مي كه نظراين مدت باز به هر طرفازبعد...ده تعلق داردآن به مشاهشدم كه كيفيت

مكي، حسيني(».استصورت افاقيه مقام فردانيتايناست ومتصلاين فقيربهكهبينمنور مي

)73: تابي

 ماه محرم، مكتوب 27شنبه روز پنج«: نويسدوي در بخش ديگري از اين كتاب مي

، حضرت فهم در حالي ديگر درآمد، آنگاه سربر زانو نهادم... نوشتم كهسي و ششم را مي

اي فرزند مست حضرت : ايشان به لفظ فارسي فرمودند كه... السلام ديدمرسالت را عليه

حضرت رسالت به سرعت ... في الحال ببردم... را بيار» بحرالمعاني«لم يزل و لايزال 

اين مصنف بحر المعاني ! اي ياران: نبوت تمام بخواند و به لفظ فارسي فرمودند كه 

لام مجيد را معاني حقيقت بيان كند و اگر علم روي زمين همه مردي است كه جميع ك

شسته شود و يك ورق نمانده باشد و اين شخص قلم بر دست گيرد، همه علم را از بر 

دادند، ايشان بعد از مطالعه بر ) ع(بعده بحر المعاني را بر دست حضرت علي ... بنويسد

سله تا قطب العالم شيخ دست خواجه حسن بصري دادند، همچنين جميع مشايخ سل

)201: همان(».نصيرالدين محمود
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مطالب درخور نسخه، رغمعليكهاستاين نكته ضروري ذكر،پژوهشيپيشينهيبارهدر

 يمطالب عاليهبرآناصالت متن و احتوايتملك مبني بر اهميت وبه شهادت صفحه

. ار نگرفته استعرفان و تصوف، اين نسخه تاكنون مورد تصحيح و تحقيق قر

چشتيه در شبه قاره و برخي از آداب و تعاليم آني جايگاه سلسله 

اي معروف از صوفيان مسلمان شبه قاره، منسوب به سلسله» چشتيه«گفتني است كه 

، منسوب به ابراهيم بن ادهم است كه »ادهميه«سلسله ي اين سلسله دنباله . هستندچشت 

مشايخ بزرگ صوفيه در اواخر سده سوم و اوايل سده از (» ابواسحق شامي«در زمان 

- اين سلسله به حضرت علي عليه يبنابر روايتي، شجره. معروف شد» چشتيه«به ) چهارم

 شيعه  ي با اين حال ارادتشان به ائمه؛اند حنفي مذهب،پيروان اين سلسله. رسدالسلام مي

. درخور توجه است

هارم صورت گرفت و تا قرن هفتم ادامه گيري اين سلسله در چشت از قرن چشكل

يافت و از قرن ششم به تدريج از ناحيه هرات و خراسان بزرگ به شبه قاره گسترش پيدا 

.بود» الدينخواجه معين«درهند، » چشيه« ي مؤسس و مروج سلسله. كرد

 از مراكز »دهلي«و ) اي در راجستان هندناحيه (»ناگور«، »اجمير«در قرن هفتم، پس از

الدين بختيار، شيخ بدرالدين و شيخ فريدالدين پس از قطب. شدند» چشتي«هم تصوف م

شيخ سراج (الدين اوليا و دو خليفه وي گنج شكر در اجودهن در پاكستان، خواجه نظام

در بنگال ودكن، شيخ نصيرالدين محمود، معروف به چراغ ) الدين غريبالدين و برهان

دراز و اخلاف وي در نواحي دكن، سبب گسترش دهلي در دهلي و سيد محمد گيسو

افزون بر اين، سهم .  چشتيه در سرزمين هند و نيز ترويج زبان فارسي شدند يسلسله

اين . مشايخ چشتيه در ترويج اسلام درشبه قاره، درخور توجه و اهميت بسيار است

 به ،دهلي نصيرالدين، چراغ  يسلسله در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم، در دوره

.اوج معنوي خود رسيد و با مرگ وي، اين اعتلا رو به انحطاط و زوال نهاد
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آداب و تعليمات چشتيه

: مريد و مراد يساده بودن رابطه
طبق آداب . ها معتقد به بيعت غيابي با مرشد و پير بودند تا آنجا كه برخي از گروه

اي وقفهاگر. را بدون وقفه طي كندمريد سالك كه راه معرفت :  مريد درجاتي دارد،چشتيه

خوانند و چنان چه اين وقفه را با توبه در اين راه ايجاد شود، وي را مريد واقف مي

.گويندهمراه نسازد و بر آن استمرار كند، به او مريد راجع مي

پوشي خرقه
 آداب خرقه پوشي بسيار مهم بود و سعي ،تا زمان شيخ نصيرالدين، چراغ دهلي

شد خرقه را كه ميراث مقدس خواجگان چشت بود، به جوانان ندهند و از خرقه بازي مي

براي خرقه، اصلي الهي قائل بودند و منشأ آن را به شب . شدبه شدت جلوگيري مي

 فقر را از خدا دريافت كرد و سپس آن را كه  يخرقه) ص(رساندند كه پيامبرمعراج مي

از همه »  ارادت يخرقه«در اين سلسله .  پوشاند)ع(امانت و سرّ الهي بود، به علي 

گاهي هم پير به مريد بر اثر . گفتند خلافت رحماني مي يمعتبرتر بود و به آن خرقه

. ناميدند اجتهاد مي يداد كه آن را خرقهاجتهاد و عمل نيك او، خرقه مي

ذكر
 مرشد هم بايد  در اين سلسله، شريعت مقدم بر طريقت است و نه تنها مريدان، بلكه

افزون بر . تمام واجبات و فرايض ديني و حتي مستحبات شرعي را با دقت به جا آورد

اي را در اوقات خاص، به صورت اين، مريد بايد طبق دستور مرشد، اذكار و اوراد ويژه

اين اوراد از شيخي به شيخ ديگر و از مريدي به مريد . خفي يا جلي بر زبان جاري سازد

.ت استديگر متفاو
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مراقبه
براي . اي براي مشاهده ومكاشفه استمراقبه كه بعد از مجاهده است، خود مقدمه

 ي قلبي و مراقبه ي حضور، مراقبه يمله مراقبه از ج؛اندمراقبه سي و شش نوع برشمرده

شباهت به برخي از اعمال مرتاضان هندي بعضي از انواع مراقبه در اين سلسله بي. قربت

 زيرا ذكر، كار زبان ؛تر استاز نظر بعضي پيران اين سلسله، مراقبه از ذكر مهم. نيست

. اما مراقبه عمل دل و درون؛است

سماع
 سماع است كه در هند به ،تداول اين سلسله و سنّت پيران چشيه از آداب بسيار م

 رشد بيشتري پيدا كرد و يكي از اصول مهم تعليمات و آداب ،سبب شرايط مساعد آنجا

.اكثر مجالس سماع و قوالي اين سلسله با وليمه همراه است. اين سلسله شد

 و آثار متعدد آن  چشتيه ييكي از عوامل گسترش زبان فارسي در شبه قاره، سلسله

هاي نامه(، مكتوبات)سخنان مشايخ(ملفوظات : شودبخش تقسيم مياين آثار به چند. است

ها و شرح احوال مشايخ وآثار ، تأليفات درباره آداب و اعمال عرفاني، تذكره)مشايخ

-574: ج اول: 1387 انوري، -59: 1382 جامي، -127 و 126: 1365آريا،(.منظوم

).350: 1387فروهر، 
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محتواي كلي نسخه دقايق المعاني

825است كه در سال » سيد محمد حسيني مكي«ترين كتاب مفصل» دقايق المعاني«

 مكتوب نسبتاً 46 صفحه و مشتمل بر يك مقدمه و 275اي بالغ بر ق و در مجموعه. هـ 

آيد، اين يآنچه از فحواي متون مربوط به مؤلف برم. مستقل به رشته تحرير درآمده است

وي سخن را مستانه ... «: ها پس از تأليف ديگر آثار او نوشته شده استكتاب مدت

نيز وعده » حقايق المعاني«و ديگر » دقايق المعاني«گويد و به دو كتاب ديگر يكي مي

)136: 1332دهلوي بخاري، (» ...اند يا نيها نيز تصنيف يافتهكند، خدا داند آنمي

نيز براي » دقايق المعاني«نهايت بگذار و همت عالي را بدان دار تا شكر نعمت بيپس ... «

اي محبوب اين فقير را منتظر داني براي « ) 247: تابي: حسيني مكي(»...تو در قلم آرم

اميد تمام ... السلام در نوشتن و آغاز كردن دقايق المعاني اجازت حضرت رسالت عليه

اين كتاب يكي از متون مهم عرفاني ) 404: 1873لاهوري، (» .ددارم كه اجازتم خواهد ش

. نامه به يكي از مريدان خود نوشته است46است كه مؤلف آن را در قالب 

شود و با ذكر ابياتي در وصف قريحه افكنده مياي اديبانه و موجز پيكتاب با مقدمه

:يابدو جايگاه عرفاني مؤلف خاتمه مي

بســم االله الرحمــن الرحيـمكيــمهست كليد در گنــج ح«

الحمدالله رب العالمين الذي خلق الخلايق بقدرته و خلق . رب يسر و تمم بالخير

.الانسان بمحبته علي صورته

كش نبينــد جــز بدان مرآت اوهست انسان مصحـــف ذرات او

ان آمده استخورشيد پنهه يسايه انسان آمده اسـتـنقش نقاشي ب

... والسلام علي حبيبه الكريم و رسوله العظيم محمد عترته عليهم السلامöو الصلو

روغ طلعت او خيره گشته آفتابز فــكخواجه عالم رسول االله روشن طالعي

»هاي ماهتابكرده جامهزلفش پارهزشبصبح از رويش دو تاكرده قباي آسمان

)1: 825حسيني مكي، (

كند و به دنبال آن دامه وجوه و دلايل اصلي تحرير نسخه را بيان ميمؤلف در ا
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.گذاشتم» دقايق المعاني«و نام اين كتاب به فضل رباني «: گويدمي

نه ي صمصام منظم كلك هر عارف روان در ساي

اري هست پنهان حيدر كـرار راــذوالفق

گفت الهامم كه بر محمود شيخن كــن عطــــا

د تعبير مستي از من ميخــوار راــتا كن

چون محمد مست گشت از جام وحدت از ازل

 احرار رايهزمريــمآنازرداندــگمست

)2: همان(

فرزند عزيز ملك محمود شيخن دام رشده، سلام و دعا «: ها با خطابهر يك از نامه

شود و با ذكر عنوان مكتوب  ميآغاز» ...از بنده نبوي محمد جعفر الحسيني مطالعه نمايند

 ذكر تاريخ اتمام هر نامه به ،و در پايان هر مكتوب. يابدو توضيح و تفسير آن ادامه مي

في العاشر من ...:  از آن جمله است تاريخ اتمام مكتوب نخستين؛شودآورده ميتفصيل

بي تاريخ تقري) 12: همان(»)825( خمس و عشرين و ثمان مائه  سنةرجب رحب قدره

 است، لذا تعيين 279-275از آنجا كه نسخه فاقد صفحات :  مكتوب پاياني يخاتمه

 اما با توجه به زمان خاتمه مكتوب چهل و ؛تاريخ دقيق اتمام اين مكتوب ناممكن است

»)827( سبع و عشرين و ثمان مائه سنةالثاني عشر من ربيع الاول «پنجم در تاريخ 

. مام اين مكتوب را تعيين نمودتوان تاريخ تقريبي اتمي

علم بدايت و نهايت، عالم صغير و كبير، :اهم عناوين اين مكتوبات عبارت است از

توحيد، حادث و قديم، وحدت، مشيت و قضا و قدر، قدرت حق، حقيقت و ماهيت 

ايمان، توحيد محض، اسرار كلام االله، رؤيت االله، مقام ولايت ولي، اسرار نور، وصول الي 

...، اسرار عشق، في الاسرار واالله

بر اساس آنچه از روي حق اليقين «: نويسداين كتاب ميي خود درباره » محمدمكي«

اما ... دارمام، قلم را در كار ميبه وجه ارث يافته... و حقيقت المبين از ارشاد جدم و 

 در نسخ و اگر...  قلمي نرانده است،بدين ترتيب و بدين تحقيق كس تا اين زمان و وقت
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تفحص شافي ... و امثال ايشان» امام غزالي و عين القضات«اهل كتاب و اهل عرفان از 

گونه به ظاهر اين عبارات اغراق) 9: همان(» ...حرفي از اين كلماتم نخواهند يافت... كنند

 اما واقعيت آن است كه ويژگي مهم دقايق المعاني و يكي از وجوه تمايز و ؛نمايدمي

شود كه مؤلف به ندرت از ديگر عرفا و صوفيان مطلبي ر اين امر خلاصه ميابداع آن د

ها و آورد تا آنجا كه اكثر مطالب كتاب به دريافترا به صورت نقل به مضمون مي

و اما ... «: گويديابد؛ خود او در اين باره ميهاي شخصي نويسنده اختصاص مياستنباط

» ...لكان اهل طامات محترز گشتم معذورم دارياز اينكه از كلمات عارفان وعبارات سا

:وي در جايي ديگر گفته است) 2: همان(

دهليز گفتاز صدر و ازكس نگفتهر يكي سرّي از آن حضرت بگفت

تو به گوش سر شنو در گـوش جانمن بگفتم نكته از صــدرش بــدان

 درستسوي آن حضرت معيت شدچون كه دانستي تو آن راز نخسـت

)13: همان(

اما بعد فيقول «:بر اساس متن اصلي كتاب، دليل اصلي تحرير نسخه اين بوده است كه

عبدالنبي محمدجعفر الحسيني المكي بصر بعيوب نفسه و جعل يومه خيراً من امسه في 

 و ö خمس و عشرين و ثمان مائه رأيت النبي عليه الصلوسنة الثاني من رجب ليلة السبة

 والسلام لي يا ولدي اكتب اسرار صمدي جلت ذاته öلمنام فقال عليه الصلوالسلام في ا

چون اين بنده نبوي را در مقام ارشاد از حضرت جدم ... ثم قلت الحمدالله رب العالمين 

نكات اسرار معاني، طومار سبع المثاني در !  و السلام شد كه اي فرزندöالنبي عليه الصلو

اس فرزند عزيز ملك محمود شيخن دام رشده بنويس؛ اين به التم» دقايق المعاني«كتاب 

بنده نبوي را علوم دقايق المعاني كه استعداد نود و پنج ساله بود، در اين كتاب بر 

» ...اي مر اهل عرفان را نصيب تحقيق گرددحوصله مستمعان در قلم آوردم تا فايده مائده

)2 و1: همان(

تفسير و تأويل عرفاني برخي از ي زمينه هاي خاص مؤلف در در اين كتاب برداشت

ان االله تعالي «:  از آن جمله است؛آيداحاديث و آيات و شرح مباحث كلامي به چشم مي
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نكته اين بنده نبوي آن است كه از اين ارواح، . سنةخلق الارواح قبل الاجساد الف الف 

عبارت ... رشيهاي اجسام است از عرشي تا فنور اول مراد است كه محيط جميع عالم

)4: همان(».اندخلقت ارواح، اشارت و استعارت آن نور است و كل ارواح شعور نور اول

اما اين اسما و صفات، نود و نه نام و هزار و يك نام و صدوبيست و چهار هزار ... «

نام كه جميع مخلوقات از آدميان، فرشتگان، جنيان، حيوانات، اشجار و جمله كواكب و 

خوانند، براي فهوم و عقول خلايق عبارتي شده ها مي و كرسي و مكان اينافلاك، عرش

)5:همان(».است

نامند كه اين صفت نور » اولنور«اما صفت واحد است و آن نور است كه آن را ... «

)6: همان(» .مصدر كل مخلوقات و موجودات است

»  الكتابفاتحة «ه يديگر از كتاب، ضمن تأويل و تفسير عرفاني سوردر بخشيمؤلف

بدان كه آنچه به جميع قرآن بيان حمد خداي تعالي است، اين همه در تحت «: گويدمي

الحمداست؛ و آنچه به جميع قرآن اسما و ذات و صفات خداوند تعالي است، اين همه 

در تحت الله رب است؛ و آنچه به جميع قرآن بيان كل مخلوقات و موجودات است، اين 

لمين است؛ و آنچه به جميع قرآن بيان رحمت و روزي دادن است، اين همه در تحت العا

همه در تحت الرحمناست؛ و آنچه به جميع قرآن، ذكر و عفو و مغفرت است، اين همه 

هاي قيامت و هول و حساب است، در تحت الرحيماست؛ و آنچه به جميع قرآن ذكر نام

اردن امر زع قرآن بيان عبادت و گاين همه در تحت مالك يوم الديناست؛ و آنچه به جمي

بيان استعانت و توفيق ... و حذر از نهي است، اين همه در تحت كلمه اياك نعبد است؛ و

، در تحت كلمه و اياك نستعين است؛ و آنچه به جميع ...و نصرت بر طاعت خواستن

و قرآن بيان هدايت خواستن است، اين همه در تحت كلمه اهدنا الصراط المستقيماست؛ 

صفت پيغمبران و صديقان است، اين همه در تحت كلمه صراط الذين انعمت ... آنچه 

ذكر مشركان و جهودان و ترسايان و انواع مملكت اهل كفراست، ... عليهماست؛ و آنچه 

ذكر مبتدعان و هواپرستان است، ...اين همه در تحت كلمه غيرالمغضوب است؛ و آنچه 

خواندن » فاتحه«اند، هم به اين معني خواندن لاالضاليناين همه در تحت كلمه عليهم و 
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)114: همان( ».تمام قرآن است

به جز اين پيوند خاطر مؤلف با قرآن كريم، . متن كتاب، نثر آميخته با نظم است

.احاديث و مأثورات، ذهن و قلم او را تحت تأثير زبان عربي قرار داده است

نمايي سازد، بزرگآثاري از اين دست متمايز ميزرا ااين نسخههايي كهيكي از ويژگي

اما به واسطه آن فرزند و مريدان ... «: و تفاخر مؤلف به برآيندهاي ذهني و معنوي اوست

ها بگردي يك ايم؛ اما در عالم اهل عرفان كودكانه در قلم آوردهه يبرخوردار، بر حوصل

.نقطه از اين كودكانه نشنوي

ا  ي بلغــكسي نظير اين گهر اندر خزينهتزمــان نيــافور آدم تــا ايـــن زد

رده خوانم اندر اندازد كفنــريد مـبر مد زسرم اين زمانم در دهنـآيه ميــآنچ

آنگهان از خمكده زان ساقيان ذوالمننوخورده استحيوانخود مريدما نميرد آب

)32:همان(

كه از اين مكتوبات هرگاه كه اين مكتوب نبوي محققانه است، رجال االله يابند 

)42: همان( ».اصطلاحات اصطلاح كلماتم را مدرك شده باشند

 اين نسخهه يچند نكته دربار

 مجلس  ي در كتابخانه8532 موجود از اين اثر در ايران با شماره يتنها نسخه

به ق در كشور هند و .هـ 1303اين نسخه در تاريخ . شودشوراي اسلامي نگهداري مي

. صفحه و با قطع رحلي كتابت شده است275در » ميرحسن علي«سيله يو

تر  قديمي يدهد كه كاتب، نسخهكتابت نسخه با دقت كامل انجام شده و نشان مي

 قديمي به احتمال قريب به يقين در يكي از  ي اين نسخه.دقيقي را در اختيار داشته است

.شودهاي شبه قاره نگهداري ميكتابخانه

: خوريم نخست اين نسخه در محل يادداشت تملك به عبارات زير برمي يهدر صفح

 هجري 825دقايق المعاني، تأليف مولانا العارف محمد جعفر الحسيني المكي در سنه «

ملك محمود « مكتوب به عنوان 46قمري، حاوي مطالب عاليه عرفان و تصوف كه طي 
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 صفحه و پنج 275، در 1303ي سنه نگاشته شده و تاريخ تحرير آن جمادي الثان» شيخن

».هزار و دويست و بيست سطر كتابت است

 يادداشت تملك و برخي از صفحات كتاب به  يبيشتر صفحات نسخه جز صفحه

خط نستعليق خوانا كتابت شده، البته آيات و روايات در اكثر موارد جهت تمييز و 

. تشخيص با خطي متمايز تحرير شده است

الحمدالله رب العالمين علي اتمام «: شودآخر عبارات زير ديده مييدر انجامه صفحه 

 و السلام علي محمد سيد المرسلين و خاتم النبيين و علي وصيه الصلوةدقايق المعاني و 

و هو خير الوصيين اعني علي المرتضي عليه السلام و الهما الطيبين الطاهرين و علي 

.1303الثاني  جمادي 12اصحابهما اجمعين تحت روز جمعه 

كارم گنه ين بندهــه مــزان كهر كه خواند وفا طمع دارم

)280: همان: مكيحسيني(

برخي از نكات برجسته و عرفاني متن

اي شگرف در و تجارب روحاني ناشي از آن به عنوان حادثه» عرفان و تصوف«

 در زبان حيات معنوي آدمي، به دليل تعالي و تقدس خاص خود به هنگام انعكاس

نمايد؛ دليل اين امر آن است كه اين تجارب ناب آميز مي تناقض،روايت و بازگويي

در لحظه حضور حيرت و اتحاد آگاهي و ناآگاهي و غيبت آگاهي در هجوم «روحاني 

زيرا اين تجارب ) 1386:3پورنامداريان،(» .يابندروي در حضور ناآگاهي صورت واقع مي

آگاهي و ديدار با من شخصي خويش است كه نه عقل را از آن همراهي دل«اي از گونه

گونه تجارب به دليل آن رو ايناز اين) 19: همان(خبر است و نه حس را بدان راه است 

هايي كه تفكر، تحول و تحير آدمي را كه به هنگام بيان و تحرير از طريق نمادها و نشانه

ز سلطه و نظارت تعقل و خردگرايي شود، به تخيلي رها اانگيزد، بازگو ميبرمي

.انجامدمي

اصطلاحات «هاي انتقال تجارب عرفاني به غير، شرح و تبيين آن در قالب يكي از راه

رغم تعاريف متفاوت آن در متون گوناگون، در نهايت به است كه علي» و تعابير عرفاني
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 ياصطلاحات و تعابير عرفاني و نكات برجسته برخي.انجامدمفاهيم و نتايجي يكسان مي

ذات حقيقت كه حقيقت ذات است، آن در عبارت «: اند ازعبارت» دقايق المعاني«متن 

 آثار و افعال و صفات تداخل ندارد، نه به زبان ينيايد و در اشارت نگنجد و در اسما

)15: 825 بي تاحسيني مكي،(».معاملت و نه به اشارت

».اند و اهل حقيقت، اهل شعورانداصحاب دراند، اهل طريقت، اهل راهاهل شريعت، «

پس هرگاه كه اهل االله در استغراق نور مستغرق شوند و «)15: 825 بي تاحسيني مكي،(

تو اي فرزند بشوي، اگر بگويي و بگويند كه ماييم كه بوديم و ماييم كه هستيم، ماييم كه 

نوع، راست گفته باشي و گفته باشند و آن كه بگويي باشيم و ماييم كه خواهيم بود و اين 

كه نه ماييم كه بوديم و نه ماييم كه باشيم و نه ماييم كه خواهيم بود، اين نوع نيز راست 

)46 و43: همان(» .گفته باشي و گفته باشند

چون همين نور را ديدند كه شعور انوار غيب از ... «: وجوه اعتباري نور اول

كرد، آن را عرش نام كردند؛ و چون همين نور را ديدند كه ا قبول ميسرادقات لاريب ر

نهاد، آن را كرسينام كردند؛ و چون همين نور را ديدند كه تقسيم فيض انوار در بروج مي

كل احكام حضرت جليل جميل را جامع بود، آن را قلم نام كردند؛ و چون همين نور را 

كه وقوف ارواح داشت، ... نام كردند؛ و چون ديدند كه محافظ احكام بود، لوح محفوظ 

كه ... كه محافظ ارواح بود؛ اسرافيل نام كردند؛ و چون ... عزرائيل نام كردند؛ و چون 

كه فيض علوم انبيا را ... قسام ارزاق كل مخلوقات بود، او را ميكائيل نام كردند؛ و چون 

غ احكام شرعي براي مكافات نعيم كه مبل... جامع بود، او را جبرئيل نام كردند؛ و چون 

كه مبلغ احكام وصول مع االله بود، آن را ... جنت بود، آن را نبوت نام كردند؛ و چون 

)10و9: همان(» .پس هر چه در عالم هست، همين نور است. ولايت نام كردند

اول چيزي كه از حضرت صمديت جلت قدرته ظهورشد، آن نور اولبود؛ «: نور اول

اند؛ نور اول فعل االله تعالي است و باقي جمله افعال نور اولواندظاهر نور اولجمله مباقي

و نور اول را ماوراي عرش، اسم او احداست؛ و از عرش تا فلك قمر، اسم او احمد 

پس . ها، اسم او محمد است؛ و در تحت الثري، اسم او محمود استاست؛ و در زمين
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و نور اول، عالم كبري است و باقي . مه نور احداندنور اول كه اسم آن احد است، باقي ه

از عالم نه ارواح و نه عقول و نه افلاك و آنچه از عرش ... اندها شعور نور اولهمه عالم

بندي فيض نور اول است، زيرا كه هاي خدا، جمله نقشتا فرش است و در جميع عالم

)12: همان(» .رساندو ميها رسانيده فيض ذات حقيقت احتمال كند و در جميع عالم

هرگاه از محيط، جوهر حقيقت موجي زد، اين جوهر نطفه ... «: اهميت وجودي انسان

با كل اسباب ظاهري و متضمن الظاهر و با كل اسباب باطني و متضمن الباطن ظهور 

اين جوهر نطفه ... چون به ظهور آمد و بر حكم مشاهده و محقق اين بنده نبوي. گشت

و هم دوات؛ و هم كاغذ و هم مداد؛ و هم كاتب و هم مكتوب و هم شاهد هم قلم است 

است وهم مشهود؛ هم خالق است و هم مخلوق؛ هم عالم است و هم معلوم؛ هم مريد 

است و و هم مراد؛ هم قادر است و هم مقدور؛ هم متكلم است و هم مستمع؛ هم رازق 

است و هم معبود؛ هم ساجد است و هم مرزوق؛ هم شاكر است و هم مشكور؛ هم عابد 

)14: همان( ».است و هم مسجود؛ هم مرسل است و هم مرسول

خواهد كه شعور جمال خود را معاينه برخود عاشق است و مي... «: دليل خلقت آدمي

و مشاهده كند و اين معني در عالم اجمال و وحدت مشاهده نكرد و مثال آن است كه 

بيند، پس اي فرزند برآينه، آيينه ده است و نميهيچ كس روي خود را به چشم خود ندي

پس عالم نطفه را ضرورت است كه تجلي كند و . بايد تا روي خود را به چشم خود ببيند

زند » و صوركم فاحسن صوركم«از عالم باطن به عالم ظاهر خيمه در صحراي صور، كه 

» . متجلي شودو از عالم اجمال در عالم تفصيل ظهور گردد و چندين اشكال و صور

)15: همان(

واجب الوجود، و واجب : قسم اول: موجودات سه قسم است«: اقسام موجودات

: الوجود آن باشد كه لايزيد و لاينقص و آن ذات خداوند است عزوجل؛ و قسم دوم

جايز الوجود كه نقص پذير باشد، اما از نقصان دور بود، يعني زياد نشود و زير نقصان 

آن است : ها و عالم آخرت است؛ و قسم سيومصاف نورهاست و روحدرنيايد و اين او

)33: همان(.»اجسام و قالب دنياويستن عالمرا شايد و آكه هم نقصان پذيرد و هم زيادت
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بعضي مجنونان ساقي و بعضي : اندمجنونان اين احوال عرفاني بر انواع! بدان اي فرزند«

جام جنون بعضي را بر طريق عين !  اي فرزندو... مجنونان قرابه و بعضي مجنونان وصال

)211: همان(» . المبين وصول استحقيقةاليقين مشاهده است و بعضي را به 

»دقايق المعاني«هاي سبكي و زباني برخي از ويژگي

زبان اين اثر جدا از زبان ديگر آثار عرفاني نيست، به اين معنا كه در بسياري از 

مطابقت صفت و موصوف،  :  از آن جمله است؛كند پيروي ميقواعد زباني از زبان عربي

علت اصلي اين ... شكل جمع مكسر عربي، حذف به قرينه اجزاي جمله به ويژه فعل و

، تصوف »دقايق المعاني«امر در آن است كه با عنايت به اين كه موضوع اصلي نسخه 

بوده، اهميت موضوع » هچشتي«اسلامي با تأكيد بر اصول و معارف يكي از فرق معتبر آن 

و ضرورت اثبات صحت مقولات، نويسنده را ملزم كرده است كه به تناسب به منابع و 

 از آن گذشته موضوع تصوف همواره مبتني بر منابعي است كه يا .مĤخذ ديني روي كند

 به جز اين پيوند خاطر .به زبان عربي نوشته شده و يا تحت تأثير اين زبان بوده است

 قرآن كريم، احاديث و مأثورات و تأكيد ضمني مؤلف بر تأثير كامل تعاليم صوفيه با

 عناصر فكري وي، ذهن و قلم او را به طور  يقرآن و شريعت در نضج و كمال همه

 با وجود اين با توجه به تنوع نثر نسخه، در .كامل تحت تأثير زبان عربي قرار داده است

 به اين معنا كه در مواردي كه هدف نويسنده ؛دشوهايي ديده ميجاي جاي اثر او تفاوت

 بوده - به ويژه تأكيد بر باور و اعتقادي خاص -اثبات يا نفي موضوعي كلامي يا عرفاني

موزون و مسجع و در مواردي (است، مطالب كتاب در قالب عباراتي متأثر از زبان عربي 

اي تبعيت  از همان شيوههاي ديگر كتابشود؛ و در مقابل بخشبيان مي) مغلق و مصنوع

برخي از موارد . شهرت يافته است» نثر مرسل عالي«كند كه در زبان اهل ادب به مي

:تبعيت متن از زبان عربي عبارت است از
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 فراوان از آيات، احاديت و اشعار عربي ياستفاده

حسيني مكي،... (فهوم، اصداف، بلغا، ذراير، فهوم، خفافيش و: جمع مكسرعربي-

)210، 32،61، 13، 5: همان

و اين كلماتم را اهل حيات معرفت دانند و اموات غفلت را «: حذف به قرينه فعل-

)130: همان(» ).دانند(از كلماتم چه چيز 

در قيد بشريت و در بند «: حذف فعل معين از ماضي نقلي و ياء استمرار به قرينه-

كس «) 162: همان( »).اند(ي گيراند و در چهار ميخ طبيعت به گرفتارشريعت در حبس

)238: همان). (ي(نديد اين فقيران را كجا ماندي و رفت 

» حيرت علما و مشايخ مذكورين را سبب اين است«: مطابقت صفت و موصوف-

).82: همان(، مميزان كاملان)8: همان(منان سالكان ؤ، دو ملائك و م)166: همان(

، جايز )14: همان(، متضمن الظاهر)6: همان(مصدر العالمين : صفت مركب عربي-

).48: همان(، قطب الافراد)45: همان(الوجود 

نقوش نفوس بر جدار بشريت برايِ زينتِ نگارستانِ عالمِ ... «: تتابع اضافات-

بنديِ كلِ افرادِ عالم از اين تضمن ظاهري همه نقش... «) 13: همان(» ...ناسوت

)47: همان(».است

:اند از سبكي، زباني و دستوري نسخه عبارتهايبرخي ديگر از ويژگي

الف ـ كاربردهاي ويژه افعال

استعمال فعل به صورت وصفي آن

رداي مبارك را بر هر دو ملائك مذكور فرود آورده تا به ... حضرت خواجه عالميان«

)8: همان( ».هوش آمدند

: تخفيف فعل-

)136: همان) (مآور(» .اما رمزي را از رموز ولايت در قلم آرم... «

: آوردن فعل لازم در مفهوم متعدي آن-
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)7: همان)( ايستانيده شدند(» .به مجرد گفتن هم استاده شدند... «

: فعل ماضي استمراري ي استعمال صورت ويژه-

)188: همان( »همه مرادات و مقتضيات و مقدورات بر هدايتĤمدندي«

: تأكيد بر سر فعل ماضيي آوردن با-

)138: همان(» ..ند عظيم بخوردسوگ... «

: كاربرد فعل در صورت و معنايي متفاوت-

اين مذاكره دين و دنيا از ... «) 195: همان(» .دارمهنوز مبتديانه قلم را در كار مي«

فيض ذات حقيقت احتمال ... «) 225: همان(».امجهت اصلاح خلايق در قلم آورده

)227: همان(» .ون سوي نور شد، به ثريا دراوفتادچ«) 12: همان) (پذيردمي(» .كندمي

ب ـ مختصات ديگر اجزاي عبارات
:» مصدرييهاي مختوم به ياواژه«و » مصادر جعلي«كاربرد 

- اوليت -، آخريت )102: همان(اخوانيت ) 66: همان(لونيت : يلمصادر جع-

)215: همان(صحويت ) 107: همان( لم يزليت -ازليت 

ضليلي ) 107: همان(» .جز عجزي حاصل ني«:ي مختوم به ياء مصدريهاواژه-

).242: همان(

)را(حروف اضافه و نشانه ي استعمال ويژه 
)157: همان) (به: با(» .نماينداند كه صانع را با تو ميمصنوعات آيتي«

)136: همان) (فك اضافه: را(» .عاشقان و واصلان خدا معالي را بوي جويند«

شوند حيران جنيد تو معذوري در اين معني كه اينجا مي«:  تأخير اركان جملهتقديم و

شمار دارم، از در اين كلماتم معارج بسيار و مدارج بي«)15: همان( »...و شيخ بسطامي و 

) 72: همان( ».غيريت نبي و علي

) 2: همان( »...گرددرا حاصلوليمرتعاليباريمعرفتوكي«:مرتأكيد مفعولي

) 6: همان) (از: را(» .رحضرت رسالت را عليه السلام پرسيدندم«
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ج ـ كاربرد واژه و تركيب در هيئت و معنايي ديگرگون
: دانستن(» .تعالي مردلي را حاصل گرددحق تعالي را كيداند و كي معرفت باري«

ه نكات اسرار معاني طومار سبع المثاني در كتاب دقايق المعاني ب«) 2: همان) (شناختن

)همان) (خواهش: التماس(» .بنويس... التماس فرزند

» ...موجود قديم و دويم موجود حادثيكي:استدار اي فرزند، دو وجودگوشاكنون«

» .صفا و صفه اسرار را تو مخزوني«) 3: همان) (بشنو، دقت و تأمل كن: گوش دار(

) مدفون: دفين(» .استدفين مخزن لاهوت را كه كون مكان «) 4: همان) (خازن: مخزون(

عبارت غزلم را و اشارت كلماتم را بر آن فرزند طلبكار و مريدان برخوردار «) همان(

)همان) (خواهان و خواستار: طلبكار(» .تجلي گرداند

» .كنندو در كيال ضربيه جميع بارهاي ثقل وزن مي«:استعمال مصدر به جاي صفت

)166: همان) (ثقيل: ثقل(

 وقيدكاربرد ويژه صفت
)195: همان(» .دارمهنوز مبتديانه قلم را در كار مي«

پس اين كلام منتهيانه را «) 215: همان(» تشريفات و كرامات خصوصانه و مخلصانه«

)263: همان( ».اختصار دادم

»دقايق المعاني«هاي ادبي و بلاغي نثر ارزش
هاي زيبايي اما؛قلمداد كرداعلاي نثر فارسييتوان نمونههر چند نثر اين نسخه را نمي

رغم تأثيرپذيري نثر  به جز اين علي.توان در آن سراغ گرفتادبي و بلاغي فراواني را مي

مند نمودن كلام خود، گويي، مؤلف در موارد مقتضي از آرايهو مغلقنويسيكتاب از عربي

هاي با آرايهفروگذار نكرده ودر مواردي به شيوه مترسلان، نثري شيوا و موزون همراه 

هر ذره فضلش همه عدل است و عدلش همه «: مناسب لفظي و معنوي ارائه كرده است

فضل؛ و صنعش همه رحمت است؛ و ايجادش همه كرم است؛ و كرمش همه ايجاد 

.اوست؛ قهرش همه لطف اوست؛ و اوست كه غضبش همه رحمت است
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 ملك و ملكوت را او همهلام لطف . ه وجود او را پاس دارد الهيت او هم-الف

ها را پروردگار، و هيچ آفريده نيست و نخواهد بود حمايت گير؛ راء ربوبيت او همه عالم

» طا«لطف او به » لام«كه از الف االله به لام رسيده باشد و هيچ عارفي محرم نباشد كه از 

تا سطوات آفتاب هويت غيب از اوج فلك كبريا در منازل «) 107: همان(» .رسيده باشد

وجود غروب نكند، خفافيش اعيان عقيده، استفاضه انوار هدايت از نجوم اسماء و صفات 

)210: همان(» .نتوانندكرد

ناگاه حضرت جميل جلت ذاته از اسماء حقيقت از كمال محبت و يحبونه تجلي «

جمال عظمت بر نور اول طالع و لامع گشت؛ شعورات ذراير ذريات پيش خورشيد 

)61: همان( ». زدندحقيقت جوشي و خروشي

چون حضرت صمديت جلت ذاته، نسخه صغير را از نسخه كبير به يد قدرت مرتب «

ساخت، بعده خواست كه از عالم مؤانست در عالم ملامت فرستد، روح نفساني التجا 

پيش حضرت صمديت جلت ذاته نمود كه از مقام مؤانست در مقام مفارقت حالم چگونه 

)30: همان( ».دگردد و مؤانست با كه باش

بر حكم اجازت نبوي از نگارخانه حب احدي كه شرف حقيقته است، در اشعار «

محبت قلم استيفا يافتم تا رقم مقام وصول را به بذل طاقت اهل حقيقته، كلماتم را در 

)42: همان(».تاب حقايق الدقايق ثبت گردانمدفتر ك

و بطون «)8: همان( ».م ايشان استهاي سقياسرار غلطيعظيم از ذهن... «: سجع متوازي

كثير در علوم به اجتهاد دماغي ميخدوزاند و از مقصود دوراند و در علوم دقايق در 

).191: همان(».ند و در طريق وصول در فتوراندنفورا

كسي را در اين اصطلاحم ادراكي نيست بپوش و خود نيوش و ... «: سجع مطرف

).223: همان.(سرار كه با حبيب مختار استوم ااز بيان عل«) 263: همان.( مخروش

مشكلي عظيم در «) 4: همان(» .صفا و صفه اسرار راتو مخزوني«اعنات القرينه 

). 257: همان(» .خاطر سقيم مستقيم است

هاي استشهاد به آيات قرآن، احاديث نبوي، روايات، اقوال عرفا، يكي ديگر از ويژگي
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 به همراه عنايت مؤلف به متون و عبارات عربي اين امر. است» دقايق المعاني«ادبي 

:اندهاي نسبتاً دشوار عربي به متن شده است، از آن جملهموجب راه يافتن برخي از واژه

: همان(منسلك)/ 226:همان(ادني )/ 13: همان(امشاج، اصداف )/ 6: همان(فهوم

)/ 242: همان(، جهلتعلي التواتر و التوالي)/ 241: همان(محابت، محبت المحبت / )240

)/ 269: همان(مضلّ، اسمار )/ 252: همان(بدلاء )/ 251:همان(مرتحل)/ 250:همان(مطالع 

به جز اين، گرايش مؤلف به نظم و سرودن اشعار نيز در ايجاد ... و) 275: همان(نصوص 

. تنوع ادبي در متن بسيار مؤثر بوده است

صورخيال

ز طريق تركيب و تلفيق عناصر دور از هم وساختن تخيل عامل نيرومندي است كه ا«

شود و ظرفيت آن را براي بيان تجربه زدايي در زبان ميتصويرهاي گوناگون سبب آشنايي

. شودمي» رستاخيز واژگان«ادبي و آفرينش جهاني تازه بر بستر زبان افزايش داده، موجب 

اي راستين يز وجود عاطفهاهميت دارد، تازگي و غرابت صورخيال و ن» تخيل«آنچه در 

).9: 1370شفيعي كدكني، (» .در وراي آن است

، چيزي جز يك )مخيل نباشد( خيال و تصوير عبور نكند  ياگر كلام ادبي از گستره«

 از اين روتمام كوشش ؛خيال، جوهر اصلي وعنصر ثابت شعر است. سخن ساده نيست

ر زنجير كلمات مخيل به بند شاعر بر آن است كه تجارب روحي و گريزپاي خود را د

كشد تا از اين رهگذر آن را از چنگ زمان بربايد و زندگي جاودان بخشد و درِ امكان 

).168 و 157: 1374پورنامداريان،(خويش و ديگران بازگذارد، روي مجدد آن را بهه يتجرب

 دارد، برجستگي بيشتري» دقايق المعاني«، آنچه در )Images(از ميان انواع صورخيال 

.تشبيه، تشخيص و كنايه است
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تشبيه
. استهاي شاعرانهخيالاساس اغلبو شالوده ومركزي اصلي ويهستهتشبيه

 يجسورانهنگاه متفاوت وگرفته از نوعمايه»تشبيه«هاي گوناگون خيال و نيز انواع صورت

شي از شباهتي است شاعر به چيزهايي است كه از چشم و نگاه ديگران دورمانده و نيز نا

. آوردكند و در صور مختلف به بيان درميكه نيروي تخيل شاعر در ميان اشيا كشف مي

توان در دو صورت فشرده و گسترده به طور كلي، تشبيه را از نظر صورت بياني آن مي«

تشبيهاتي است كه با افزودن دو طرف تشبيه » تشبيهات فشرده«منظور از . خلاصه كرد

آيد كه در اغلب قريب به به هم به صورت يك تركيب اضافي درمي) به بهمشبه و مش(

، )182 و 181: همان(» .است» مشبه«و مضاف اليه » مشبه به«اتفاق موارد، مضاف در آن 

 از آن ؛از حيث اشتمال بر اين گونه تشبيهات در خور توجه است»دقايق المعاني«متن 

: جمله است

)/ 3: 825مكي، حسيني(هدايتي عبوديت، شاخچه ي ه نگارخان ربوبيت، يخلوتخانه

 صورت، نگارستان  يجوهر نطفه، اصداف شهوات، خيمه)/ 6: همان(صحراي حقيقت 

كافور ورق، مكتب )/ 62: همان(نبات كبد)/ 55: همان( اظهار يسكه)/ 13: همان(عالم

ن، نجوم آفتاب هويت، منازل وجود، خفافيش اعيا)/ 66: همان( ملك و ملكوت  يخانه

درج )/ 223: همان(محيط غيرت )/ 220: همان(يوسف دل )/ 210: همان(اسما و صفات 

...و) 242: همان(كهرباي دولت )/ 238: همان(عزت 

رغم مذموم بودن تقليد و تكرار در مسائل ادبي و با وجود علي» دقايق المعاني«مؤلف 

نفس از آنچه مغافصه به او علت انفعال «نظران به اين اصل كه اعتقاد اكثريت صاحب

رسد، بيشتر بود از آنچه به تدريج به او رسد، يا رسيدنش متوقع بود و از همين رو 

مضاحك و نوادر اول بار كه استماع افتد، لذيذتر باشد و باشد كه به تكرار، اقتضاي 

التذاذ خاطر از تشبيه نيز حاصل از «و ) 59: 1326طوسي، (» .نآنفرت نفس كند از 

ي ، تقليد و تكرار تصاوير گذشتگان را وجهه )20: 1370شفيعي كدكني، (» .ب استتعجي

.انددهد؛ با وجود اين، تصاوير شعري وي در نوع خود زيبا و مقبولهمت خود قرار مي
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اي بودن آن، از سويي مربوط به شايد به اين دليل كه ايجاد اين تصاوير، به رغم كليشه

ه يبيني مردم عصر و از سوي ديگر مربوط به تجربوجهان افكار و اعتقادات ه يشالود

ي فرهنگيا ي او در اشيا و امور و نيز سرشت مايه شخصي خود شاعر و دقت نظر ويژه

طلبد يرومندي را مياست كه ذهن وي را به خود مشغول كرده است و در نتيجه تخيل ن

.برقرار كندپيوند و مناسبتي نوين و بديع ، ه و امور مشابكه ميان اشيا

تشخيص
 و ، تصرفي است كه ذهن شاعر در اشياهاي صورخيال در شعريكي از زيباترين گونه

ها حركت و جنبش كند و از رهگذر نيروي تخيل خويش بدانجان طبيعت ميعناصر بي

طبيعت در برابر هنر ابله است و اگر انسان آن را به سخن »  كروچه«يبه گفته . بخشدمي

)108: 1350(.گنگ استدرنياورد، 

، آن را بخشيدن صفات انسان و به ويژه »تشخيص«ناقدان اروپايي در شرح و بيان 

ضوعات غير انسان و يا احساس انساني به چيزهاي انتزاعي، اصطلاحات عام و مو

.اند ديگر تعريف كردهچيزهاي زنده ي

يات بخشيدن ، يعني نيروي حركت و ح» درزير چشمنهادن اشيا«ارسطو تشخيص را 

دهد كه اين گونه تصويرها بيشتر بر اساس خواند و در جاي ديگر توضيح مي ميه اشياب

شفيعي كدكني، . (خلق و تجسم و نقل عناصر طبيعت به عالم حركت و حيات است

).154 و 151: همان

اند، يت اخذ شدهدر اين حوزه از كلام ادبي، هر چند عناصر تشكيل دهنده از واقع

 با ارتباط و پيوندهاي خاصي كه ميان اين عناصر ايجاد كرده، آن را خيل مؤلفنيروي ت

رسوخ و نفوذ در كنه و ي ايجاد فضايي از اين دست، نتيجه . از واقعيت دور نموده است

:هاست وامور و احساس يگانگي با آنذات اشيا

ـابفروغ طلعت او خيره گشته آفتـــكز عالم رسول االله روشن طالعــيخواجه

ها و ماهتابزلفش پاره كرده جامهشب زش دوتا كرده قبا بر آسمانصبح از روي

)5: 825حسيني مكي، (
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كنايه
هاي بيان پوشيده و اسلوب هنري گفتار است كه در جهت كنايه يكي از صورت«

ترين راه قوي» كنايه« اند  تا آنجا كه گفته.رساتر، مؤكدتر و شديدتر شدن بيان مؤثر است

بر اين باورند كه اگر چيزي را » مالارمه«برخي از اديبان اروپايي مثل . اي معاني استالق

به همان نام كه هست، يعني به نام اصلي خودش بناميم، سه چهارم لذت و زيبايي بيان را 

 زيرا كوششي كه ذهن براي ايجاد پيوند ميان معاني و ارتباط اجزاي ؛ايماز ميان برده

رود و آن لذت كه حاصل جستجوست به صورت د، از ميان مي خيال داره يسازند

).147 و 139: شفيعي كدكني، همان(» .آيدناچيزي درمي

از » دقايق المعاني«كنايه از حيث بسامد كاربردي، يكي از تصاويري است كه در متن 

:اي برخوردار استجايگاه ويژه

رسل عليه و عليهم خسرو ما حضرت رسالت است و همه خسروان يعني انبيا و «

مدارا، : دست در كمر داشتن): (225: همان(» .السلام پيش او دست دركمر دارند

)971: 2، ج1376عفيفي، ) (سازش و تواضع كردن

) 239: همان(».كونين به نيم جو برنيايدبه كونين بسنجند،انسان اگرگوهر حقيقتكه...«

)253:همان، ج اول) (برابري و غلبه كردن: برآمدن(

هاي نوشتاري و رسم الخط نسخهويژگي

ها و ها، تركيبات، اتصال و انفصال اجزاي واژهنكاتي كه در باب قواعد نگارش واژه

در اين نسخه رعايت شده، تقريباً با تفاوتي اندك در ديگر نسخ نيز به كار گرفته شده، ... 

اي ر متن از جايگاه ويژهدر ذيل به برخي از اين موارد كه از حيث بسامد كاربردي د

:شودبرخوردار است، اشاره مي

.هاي ابياتها به نشانه خاتمه مصراعآوردن سه نقطه در بالاي برخي از واژه-

...و) 15: همان(چارگان ، ب)2: همان (الصلوةه عل: هاتوجه به درج برخي از نقطهعدم -

). 3: همان(شافي )/ 2:همان(، رباني يلي، ولد): ياء(قراردادن دو نقطه در زير -
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)359: همان (ينبو

 احد، -آحد ) / 4: همان( اصل -آصل : هايي همچوندر واژه) (آوردن علامت مد -

...و) 28و34: همان(، آيفرزند )12و30: همان( از -آول، آز

نه )/ 52 و156: همان(نه بيند )/ 41: همان(نه بندد : نوشتن نون نفي جدا از فعل-

).224: همان(پذيرد 

)/ 31: همان(برآنمركب )/ 15: همان(اينكلماتم : اتصال صفات اشاره به موصوف-

...و)58: همان(بدين نوع )/ 36:همان(ازينمقام )/ 32:همان(اينزمان 

.همچون اكثر متون خطي با يك سركش آمده است» گاف«-

.نوشته شده است» ئـ«به صورت بدون نقطه » يـ«در اكثر موارد -

، آخرة)/ 17: همان( كثيف -كسيف ) 3: همان(دويم : هابرخي از واژهدرج ديگرگون -

 صحراي قضا -صحرايي قضا) 46: همان(ها  آيينه-آيينها)/ 33: همان(سيوم، دنياوي 

...و) 114: همان( هجدهم -هزدهم)/ 49: همان(

دار با رنگ شنگرف عربي و مطالب شمارهعباراتشماره مكتوبات، برخي از تواريخ و-

. ديگر مطالب متمايز شده استاز

ها و تركيبات، اين مطالب مؤلف در برخي از موارد با كشيدن خطي تيره در زير واژه-

.را مؤكد كرده است

 يها و تركيبات اشتباه با كشيدن خطي بر روي آن حذف شده و در حاشيهواژه-

.صفحه، واژه و تركيب صحيح آورده شده است

 به اين معنا كه اولين واژه يا ؛است» ركابه«به  مزين ،اكثر صفحات زوج نسخه-

. قبل آمده است ي بعد در حاشيه تحتاني صفحه يتركيب صفحه

در متن مطابق با متون منثور به صورت عبارت ) هاابيات و تك مصراع(كتابت اشعار -

.نمايد اين امر كار خوانش متن را در مواردي با مشكل مواجه مي.و سطري است
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نتيجه
مورد » چشتيه«به عنوان يكي از آثار ارزشمند سلسله » دقايق المعاني«اب كت

اين كتاب به دليل احتوا بر ي  مطالعه ،نويسان بوده است، به جز اينتوجه تذكره

مطالبي در خور و جامع، يكي از منابع مهم درجهت شناخت اوضاع فرهنگي، ادبي و 

. عرفاني قرن نهم است

هاي شخصي، وي در ردن مطالب بديع و استنباطرغم تلاش مؤلف درآوعلي

 از آن جمله ؛كندبسياري از موارد به مناسبت از بزرگان عرفان و تصوف ياد مي

امام محمد غزالي، عين القضات، شيخ عبدالقادر گيلاني، شيخ نظام الدين : است

كرخي، خواجه شفيق بلخي، معروفمحمد بداوني، جنيد بغدادي، بايزيد بسطامي،

مؤلف از  همين امر حاكي از تأثيرپذيري،...محمد حكيم ترمذي، ذوالنون مصري و 

.باورهاي بزرگان و پيشوايان تصوف بوده است

سازد، هايي كه اين نسخه را از آثاري از اين دست متمايز مييكي از ويژگي

بزرگ نمايي و تفاخر مؤلف به برآيندهاي ذهني و معنوي او و كثرت دعاوي وي 

.است

توحيد محض، حادث و قديم، وحدت و : كاربرد اصطلاحات عرفاني خاص

رؤيت حق، ولايت، وصول الي االله، اسرارعشق، نوراول، واجب الوجود، عين اليقين 

. شوددر جاي جاي اثر ديده مي... و 

 به اين معنا ؛تنوع در نوع نگارش و نثر كتاب نيز چشمگير ودرخور توجه است

» مرسل عالي«پيرو سبك ) به ويژه ديباچه و مقدمه(ين كه نسخه در بخش آغاز

. اما متن اصلي كتاب در بسياري از موارد به اغلاق و تعقيد سوق يافته است؛است

مطابقت صفت و موصوف، : پيروي در خور توجه نثر كتاب از قواعد زبان عربي

افعال، تتابع اضافات، جمع مكسر عربي، حذف به قرينه اجزاي جمله، كاربرد ويژه 

در اكثر موارد به چشم... ت و معنايي ديگرگون و أكاربرد واژه و تركيب در هي

.آيدمي
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